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دٍ و عَجّل فَرَجَهم دٍ وَ آلِ مُحَمَّ  الَلَّهُمَّّّ صَلِّ عَليَ مُحَمَّ

درس شجاعت
 شعر

خورشید ابدی
برسد به اسماعیل

معرّفی کتاب
فضای مجازی ... بازی های رایانه ای

الهام از طبیعت در پرواز
دور دنیا در سی سال با محمّد

خشکاله ها
قزوین، شهر عبّاس بابایي

قدرت روح الله
آویز رنگی بسازیم

ما یک گروهیم
مچ های قوی

گلخانه ی دوست داشتنی
آثار بچّه ها

مرد دست نیافتني!
لقب هاي حضرت امام علي )ع(
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در اين شماره مي خوانيم:

خانواده ی مجلّات رشد
همه ی تلاش خود را کرده است 
تا اين مجلهّ در دسترس عموم 

دانش آموزان قرار گیرد و 
همه ی کودکان و نوجوانان میهن 
عزيز اسلامی مان امكان تهیهّ ی 

آن را داشته باشند.

 قیمت : 61000 ريال

3 بهمن
ولادت امام محمّد باقر )ع(

5 بهمن
شهادت امام علی النقّی الهادی )ع(

12 بهمن
ولادت امام محمّد تقی جواد الائمّه )ع(/

بازگشت امام خمينی )ره( به ايران و 
آغاز دهه ی مبارک فجر انقلاب اسلامی 

15 بهمن
ولادت امام علی )ع(  و روز پدر

1۷ بهمن
ارتحال حضرت زينب )س(

1۹ بهمن
روز نيروی هوايی

22 بهمن
پيروزی انقلاب اسلامی

2۷ بهمن
شهادت امام موسی کاظم )ع(

2۹ بهمن
مبعث حضرت رسول اکرم )ص(/ 

روز اقتصاد مقاومتي و کارآفريني

چه اتفّاق هايی از 
12 تا 22 يهمن ماه 

افتاد؟



 نفیسه نجفی قدسی
 تصویرگر: نجمه آقاخانی زادی

آن روز موضوع درس فارسی »شجاعت« بود.
يكي از بچه ها از روي كتاب مي خواند: »انسان ها، افزون بر شجاعت 
و قدرت بدني، به شجاعت ديگري هم نياز دارند، شجاعتي كه به آن 

شجاعت اخلاقي مي گويند.«
سپيده پرسيد: »اجازه خانم، چه كارهايی بايد انجام دهيم تا شجاعت 
اخلاقی داشته باشيم؟« خانم كريمی از بچّه ها خواست كه نظرشان را 
بگويند. راحله گفت: »مثلًا وقتی كسی زور می گويد، به حرفش گوش 
ندهيم.« دو نفر ديگر هم نظرشان را گفتند. قرار شد همه به اين موضوع 

فكر كنند و جلسه ي بعدی درباره اش گفت وگو كنيم.
 ليلی و زهرا هــر روز با هم پيــاده از مدرســه به خانه 
برمی گشــتند. اين پياده روی و صحبت كردن ها، پايان 

منبع: غررالحكم. ح 497

شيرينی برای يک روز درســي بود. هر روز در راه برگشت، از كنار 
مسجد محلهّ شان رد می شدند و اين نوشته را مي ديدند: امام علی )ع(: 
»المعذره برهان العقل« عذرخواهی دليل خردمندی است. ليلی و زهرا 
هر روز چشمشان به اين حديث كه روی تابلوي ياسی رنگي بر ديوار 
مسجد نصب شده بود می افتاد. يكدفعه توجّه ليلی به تابلو جلب شد. 
انگار اوّلين بار بود كه آن را می خواند. گفت: »زهرا به نظر تو اين حديث 
به موضوع شجاعت اخلاقی مربوط نيســت؟« زهرا كمي فكر كرد. 
ياد روز قبل افتاد. ديروز در حياط خانه با پدر و برادرش وسطی بازی 
می كردند. پدر توپ را محكم به زهرا زد و او خيلی 
دردش آمد. پدر او را بوسيد و آرام معذرت خواهی 
كرد. در آن لحظه زهرا حس  كرد پدرش بهترين پدر 
دنياست. بلند گفت: »درست می گويی ليلی. پذيرفتن 
اشتباه، شجاعت می خواهد.« آن روز، راه برگشت از 
مدرسه ، شيرين تر شــده بود. زهرا از ليلی خواست 
كه جلسه ي بعد در زنگ فارسی، اين حديث را در 

كلاس بگويد و درباره اش صحبت كنند.
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می خواستم مثل تو باشم
گلدان گل را ناز کردم
مادربزرگم بی رمق بود
سجّاده اش را باز کردم

در جادّه اسبی تشنه دیدم
بردم  برایش کاسه ای آب

ساکت نشستم توی ماشین
تا نپرّد مامانم از خواب

رفتم کمک کردم به بابا
وقتی خودم بیكار بودم

داداش، کیفش را به من داد
خیلی امانت دار بودم

می خواستم مثل تو باشم
دیدم که باید مهربان بود
از مهربان بودن چه بهتر؟

این کشفِ رازی از جهان بود*

  مریم اسلامی

  محبوبه صمصام شریعت

وعده داد آسمان که می بارد
بر تن خشک شاخه ها امشب

با تمام وجود حس کردم
بوی دلچسب برف را امشب

چای لبریز و داغ می چسبد
توی ایوان به زیر بارش برف

آسمان را ببین چه پربار است
پر از احساس و شعر و جمله و حرف

خرمن او پر از بلور قشنگ
دامنش هم سپید و رویایی

اصلاً این ها همه به خاطر توست
ای زمستان چقدر زیبایی

* پیامبر )ص(: 
هر کس در برطرف کردن 
نیاز مسلماني به خاطر خدا 

کوشش کند، خداوند بزرگ براي 
او  هزار هزار  حسنه مي نویسد.

منبع: کافي، ج 2
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گاهی شبیه یک کلاغی
گاهی شبیه بادبادک

گاهی بزرگی مثل یک فیل
گاهی شبیه موش، کوچک

دست تو در دستان باد است
سر می زنی با او به هر سو

گاهی سیاهی مثل یک زاغ
گاهی سفیدی مثل یک قو

هم با درخت و گل رفیقی
هم دوستی با کوه و دریا

از بس که خوب و مهربانی
هی می شوی مانند آن ها

فرقی ندارد رنگ و شكلت
من دوستت دارم فراوان

ابری قشنگ و پف پفی که
با تو می  آید برف و باران

  فاطمه غلامی
   نسرین شهبازی

مثل دریا ساده ای
 مثل دریا  بی کران

روشن  و بخشنده ای
پر خروش و مهربان

آسمان پیدا شده
 در نگاه روشنت

موج شادی می رسد
 لحظه ی  خندیدنت 

مثل رودی جاری ام
 تا تو دریای منی

 غرق در آرامشم  
چون تو بابایِ منی

   عبدالرّضا صمدی 

ناخدا با کشتی اش
روی اقیانوس بود 
چشم های گرم او 

رو به یک فانوس بود

ناخدای مهربان 
تا طلوع آفتاب 

راند کشتی را جلو
از سرِ امواج آب

روی ساحل پا گذاشت
ناخدا از این سفر

چشم های دختری
پر شد از عكس پدر
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  نسرین دشتی
  تصویرگر: ثنا عبدالعلی زاده

معـاف كن.« 
جمع زيـادی از بزرگان عـرب در قصر حاضـر بودند. هشـام با خودش 
گفت: چـه فرصت خوبـی! حالا می توانـم نشـان بدهم آنقدرهـا هم كه 
می گويند، امـام )ع( هر كاري را بلد نيسـت. عمراً بتوانـد از جنگجوهای 
من بهتـر تيراندازی كنـد. پوزخنـدی زد و با صدای بلند گفـت: »محال 
اسـت. بايد شـركت كنی.« و به يكـی از بـزرگان دسـتور داد كمانش را 

به امـام )ع( بدهد.
امام باقـر)ع( تيـر و كمان را در دسـت گرفت. تمام قصر سـاكت شـد. 
تيراندازان و سـواركاران بـا دقتّ به حـركات امام )ع( نـگاه می كردند. 
امام )ع( تير را در جايش گذاشـت و با قدرت، زه را كشـيد. تير، سـريع، 
مثل بـاد، پرواز كـرد. رفت و رفت و درسـت در وسـط هدف نشسـت. 

سـكوت قصر شكسـت. صدای تشـويق، همه ي قصر را پـر كرد.
هشـام گويي آتش گرفت. چهره اش سـرخ شـد. امام )ع( يک تير ديگر 
برداشـت. هشـام خيس عرق شـد. حالا تقريباً همه ي افراد جمع شـده 
بودنـد كه تيرانـدازی امـام)ع( را تماشـا كننـد. امـام )ع( بـا آرامش و 
لبخند هميشـگی ا ش دوباره شـروع كرد. زه كمان را تا انتها كشـيد. تير 
دوّم با قدرت و سـرعت بيشـتری حركت كرد و صاف در جاي تير اوّل 
خورد و آن را شـكافت. سـر و صدای زيادی بلند شـد. همه بـا هيجان و 
تعجّـب با هم حـرف می  زدند و امـام )ع( را تحسـين می كردند. هشـام 
خواسـت جلو برود و كمان را از امـام )ع( بگيرد امّا نـگاه همه ي بزرگان 
عرب به امـام )ع( بود. امـام )ع(  ادامـه داد. تير سـوّم، تير چهـارم، تير 
پنجـم و... . تيرهـا همين طـور در همـان جـاي تيرهـاي قبلی به وسـط 

هدف می خـورد و صـدای فرياد و تشـويق بلندتر می شـد.
هشـام ديگر طاقت نيـاورد.  بـا چشـمانی برافروختـه و صدايـی لرزان 

كاخ هُشـام، بـزرگ و زيبـا بـود. ديوارهـای مرمـر، پنجره هـای زيبا و 
سـقف های نقّاشی شـده، توجّـه هـر كسـی را جلب می كـرد. هشـام از 
هـر  چيـزي بهترين هـا را جمع كـرده بـود تا بـه همـه ثابت كنـد لايق 

فرمانروايـی اسـت. 
 هشـام عاشـق تيرانـدازی و سـواركاري بـود. تـا فرصتـی بـه دسـت 
مـی آورد مسـابقه راه می انداخـت تـا مهـارت سـپاهيانش را بـه رخ 

ديگـران بكشـد.
 آن روز، روز مسـابقه  بـود. تيراندازان ماهـر و بزرگان قـوم در قصر در 
حال هنرنمايـی بودند كـه امام باقـر)ع( و پسرشـان امام صـادق)ع( را 

بـه قصـر آوردند.
هشـام تا امـام)ع( را ديـد، خـودش را جمع  وجور كـرد و گفـت: »بيا در 

اين مسـابقه بـاش و تيرانـدازی كن!«
امام باقـر)ع( فرمود: »ديگر سـنّ مـن از اين كارها گذشـته اسـت. مرا 
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كامل خالـی نخواهـد ماند.«
 هشام سـرخ شـد. بزرگان عرب مشـغول پچ پچ شدند: »انسـان كامل، 
يعنـی امـام )ع(، يعنی كسـی كـه در همه چيز از همـه بهتر اسـت. مثل 

امام باقـر)ع(. پس جعفـر صـادق )ع( امام بعدی اسـت.«
هشـام خودش را جمـع و جور كـرد. می خواسـت بحث را عـوض كند. 
با خودش  گفـت: محمّـد باقـر )ع( اين طـوري، هـم امامت خـودش را 
دوباره ثابـت كرد، هم امامـت جعفر صـادق )ع( را. يـک ذرّه عقل توی 

كلـّه ي گنده ات نيسـت؟
 و سريع شـروع كرد به پرسيدن سـؤال های پيچيده و دشـوار. امام همه 
را يكی يكی پاسـخ  داد. ديگـر كاری از هشـام سـاخته نبود. خبـر علم و 
توانايي و قدرت امـام )ع( حتماً در همه جا پخش می شـد. بـزرگان قوم، 
لشـكريان و درباريان، همه مبهـوت بودند و امام )ع( را نـگاه می كردند. 
قلـب همه گواهـی مـی داد كـه كسـی بهتـر و كامل تـر از او روی زمين 

نيسـت؛ حتّی قلب هشـام كه پر از كينه و حسـادت و دشـمنی بود.
خورشـيد امامـت، روشـن و پرنـور مي تابيـد و كسـی نمی توانسـت 

خاموشـش كنـد.

گفت: »تـو قهرمـان همـه ي تيراندازان هسـتی!«
بعد از چنـد لحظـه، تازه فهميـد چه گفتـه اسـت. از گفته  اش پشـيمان 
شـد. سـرش را پايين انداخت و در فكر فرو رفت. با خـودش گفت: چه 
می گويـی كلهّ خـراب؟ در برابـر بزرگان عـرب داری اعتـراف می كنی 

كه او از همـه بهتر اسـت. پس تـو روی تخـت خلافت چـه می كنی؟
صدای اطرافيان، هشـام را به خودش آورد. همه ايسـتاده بودند و هشام 
در فكر غرق شـده بود. امام )ع( با ناراحتی هشـام را نـگاه می كرد. انگار 

همه ي حرف های هشـام بـا خودش را شـنيده بود.
هشـام از نگاه های امام )ع( ترسـيد. بـا خنده و احتـرام امـام )ع( را بغل 
كـرد و از امـام )ع( خواسـت بنشـيند. پسـرش، جعفـر صـادق)ع( هم 
كنارش نشسـت. هشـام سـعی كرد تا می تواند بـا امام )ع( گـرم بگيرد 

تا كسـی متوجّـه تـرس و اضطرابش نشـود.
سـر صحبت را باز كرد و گفـت: »تا به حـال چنين مهارتي را در كسـی 
نديده بودم. فكـر نمی كنم روی زمين كسـی بتواند اين طـور تيراندازی 

كند. آيـا جعفر هـم می توانـد همين طور هـدف بگيرد؟«
امـام باقر)ع( نگاهـی به همـه كرد و فرمـود: »زميـن هيچ گاه از انسـان 

 منبع: بحارالانوار، ج 46، ص 307
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 محمّدعلي ارجمند 
 تصویرگر: مجتبی عصیانی

- امانتی؟! چه امانتی؟ 
- يک نامه؛ پدرت قبل از رفتن، آن را داد و از من خواست وقتی بزرگ 

شدي و به فكرِ كار كردن افتادي، آن را به تو بدهم. 
اسماعيل نمی توانست روی پايش بايستد. به درخت كنار مزار تكيه داد. 
نامه را از مادرش گرفت. شعر درس دوازدهم فارسی پايه ي چهارم به 

خاطرش آمد؛ »يک اتفّاق ساده.« 
نمی توانست جلوی اشک های خود را بگيرد. دوباره به مزار پدر نگاه 

كرد. لحظه ای سرش را به درخت تكيه داد و بعد نامه را باز كرد.
باسمه تعالی

اسماعيل عزيزم سلام،
زمانی كه اين نامه را می خوانی به حدّی رسيده ای كه تلاش می كنی 
روی پای خودت بايستی. می خواهم خاطره ي بازگشت پدربزرگ از 
زيارتِ خانه ي خدا را به يادت بياورم. يــادت می آيد پدربزرگ در 
مورد محلهّ ي ذوالحليفه و مسجد شجره كه در اطراف مدينه است، 
چه گفت؟ گفت: »اينجا پر از چاه های آب و نخلستان هايی است كه 
به »آبار* علی« معروف اند«؛ يعنی چاه هايی كه حضرت علی )ع( آن ها 
را برای ايجاد نخلستان، كسب درآمد و انفاق آن، و عمران و آباداني 
كنده است. هنوز هم كه هنوز است، اين چاه ها باعث آبادانی آن منطقه 
و درآمدزايي برای اهالي آن است. اين يعنی حتّی بهترين بنده ی خدا 
هم بايد تلاش كند. البتّه ايشان تمام درآمدش از چاه ها را به نيازمندان 

مدّتی بود كه اسماعيل، سهراب و روح الله به اين فكر افتاده بودند كه 
كسب و كاری راه بيندازند.

گلزار، امروز جور ديگری بود. هم به خاطر دهــه ي فجر و هم برای 
ولادت حضرت علی )ع( و روز پدر.

 غرق در افكار خودش بود كه ... 
- اسماعيل جان بلند شو! دارد دير می شود. قبل از اينكه بروي بايد يكی 

از امانتی های پدرت را به تو بدهم. 
* جمع بئر، یعنی چاه ها
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مي داد و به همين خاطر، خداوند هميشه ايشــان را موفقّ به كسب 
درآمدهای بيشتر می كرد.

اسماعيل جان!
 براي موفقّ شدن، تلاش كردن خيلی خوب اســت امّا كافی نيست. 
در كنار سعي و كوشش، كارهايي كه خداوند، انسان را به انجام دادن 
آن ها تشويق كرده اســت هم لازم اند؛ اين كارها باعث موفقّيّت در 
كارها می شوند. مثلًا صله ی رحم - كه يعنی ديدار با نزديكان- يكی از 

كارهايي است كه در كنار تلاش بايد انجام شود.*
خدمت رسانی به ديگران،كسب علم، داشتن فكرهاي درست، تلاش 
برای حفظ و پيشرفت سرزمينمان، و خيلی چيزهای ديگر، باعث بركت 
در كار می شــود؛ بركت يعنی هر كاری نتيجه ای بسيار بيشتر از حدّ 

انتظار داشته باشد؛ درست مانند كارهاي حضرت علی )ع(.
پسر قهرمانم! افتخارآفرين باشی.

يا علی )ع(.
در راه برگشت، اسماعيل نامه ي پدر شهيدش را به سينه چسبانده بود 
و به آن فكر می كرد. بعضی از كلمات آن مثل زنگ هشدار ساعت در 

ذهنش تكرار می شدند؛ علی )ع(، صله ي رحم، خدمت، بركت.
موقع ورود به خانه نگاهش به يــک مورچه افتاد كه تكّه  ي ميوه ای را 

به سختی به سمت لانه می برُد.
با سهراب تماس گرفت. بعد از ســلام و احوال پرسی گفت: »بايد در 

مورد كار با هم صحبت كنيم. به روح الله هم خبر بده.« 
- راستی، قرارمان كجا باشد؟ 

- سرای محلهّ، خيابان امام خمينی )ره( كوچه ي بيست و دوّم. 
- ان شاءالله تا يک ساعت ديگر، سرای محلهّ. 

وقت رفتن بود. اسماعيل آماده شد و از خانه بيرون رفت. ناخودآگاه 
دوباره پايين در را نگاه كرد. چند مورچــه ي ديگر آمده بودند برای 
كمک. هنوز تكّه ی ميوه در راه لانه ی مورچه ها بود. اسماعيل ساعتش 

را نگاه كرد و به سرعت از خانه دور شد. 
وقتی به سرای محلهّ رسيد، روح الله  را ديد كه منتظر ايستاده است. 

- سلام روح الله.
- سلام اسماعيل، چه خبر؟ 
- شكر خدا خبرهای خوب.

در همين لحظه سهراب هم رسيد و گفت: »خُب به موقع رسيدم. لطفاً 
به من هم خبرهای خوب بدهيد كه بد جور خبرخوب لازم هستم«. 

هر ســه خنديدند و روی صندلی های كنار فضای سبز سرای محلهّ 
نشستند. اسماعيل كه نمی توانست آرام بگيرد، ايستاد. به درخت كنار 

صندلی روح الله تكيه داد و با نام خدا شروع كرد:
- بچّه ها! نامه ای به دستم رسيده كه پدرم قبل از شهادتش براي من 
نوشته است. او در نامه مطالبی را گفته است كه خيلی به كارمان می آيد.

سهراب گفت: »ما هم ديشب هديه ی روز پدر را به پدرمان داديم و 
* درس سیزدهم هدیه های آسمانِ پایه ی چهارم
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دستش را بوسيديم. پدرم دستی به ســرم كشيد و گفت: زنده باشی 
پسرم. من امروز به ياد فرزندان شهدا بودم كه بايد روز پدر را بر سر 
مزار پدرانشان گرامي بدارند و به آن ها تبريک بگويند. خدا رحمت كند 
پدر اسماعيل را. خيلی مبارز و پرتلاش بود. هميشه با فكر كار می كرد.«
اسماعيل گفت: »ممنون سهراب جان. از طرف من از پدرت تشكّر كن 
و به او سلام برسان« و ادامه داد: »خب كجا بوديم؟ آهان، بايد قبل از 
شروع كار به چند نكته  توجّه كنيم؛ وقتی به درآمد فكر می كنيم بايد 
به فكر ديگران هم باشيم. نه تنها به فكر نيازمندان، بلكه به فكر همه ي 
مردم. بايد با كار درست و علمی و با تفكّر، كاری كنيم كه به درد همه 
بخورد. مثلًا خواجه نصيرالدّين طوســی كه در درس يازدهم فارسی 
پايه ي پنجم،»نقش خردمندان«، با او آشنا شديم، هم وزير شد و هم 
جلوی مغول ها را گرفت و رفتارشان را تغيير داد. يا مثل علّامه دهخدا 
كه در درس نهم فارسی پايه ي ششم با زندگی اش آشنا شديم. البتّه از 
همه بالاتر حضرت علی )ع( است كه داستان آبارش را برايتان تعريف 

خواهم كرد.«
روح الله گفت: »خودمانيم ها، سخنران خوبی هم هستی اسماعيل.« 

هر سه خنديدند. سهراب ادامه داد: »من در اين مدّتی كه به فكرِ كار 
كردن افتاده ايم كمی مطالعه كردم. مثلًا رفتم درس هاي هشتم و نهم 
علوم پايه ي پنجم، »كارها آســان می شــود« را خواندم كه ببينم آيا 
می توانيم به كمک آن، ابزارهای ساده ای كه كارها را آسان می كنند 

بسازيم و بفروشيم.« 
روح الله گفت: »اتفّاقاً من هــم درس 15 و 16 كتاب اجتماعی پايه ي 

ششم را، كه در مورد توليد لباس بود، خواندم. هر چند توليد لباس شايد 
برای سنّ و سال ما زود باشد ولی هم با روش انجام آن و هم با نحوه ي 

فروش يک محصول آشنا شدم.« 
اســماعيل با خوش حالی گفت: »چه عالی! پس كلیّ تحقيق كرديد. 
حالا بگذاريد من هم گزارش كارم را بدهم دوستان. من اوّل به كتاب 
كار و فنّاوری پايه ي ششم سر زدم. يادم مي آيد وقتی درس چهارم، 
»كار با نرم افزار اسكرچ« را شروع كرديم، به برنامه نويسی علاقه مند 
شدم. از آن موقع كلاس رفتم و كتاب خواندم. حالا دارم روی زبان 
برنامه نويسی سی شــارپ، كه مخصوص ساختن نرم افزار است، كار 
می كنم. با دوستان پدرم كه در اين زمينه موفقّ هستند صحبت كردم و 
از ايشان راهنمايی گرفتم. با برنامه نويسي می شود درآمد خوبی داشت. 

البتّه به كمک يک تيم قوی مثل شما.« 
دوباره خنده ی بچّه ها فضای سرای محلهّ را پر كرد. 

اسماعيل ادامه داد: »بچّه ها كم كم بايد برويم. فقط حرف آخر اينكه من 
درس چهاردهم هديه های آسمان پايه ي ششم را هم خواندم. خيلی 
جالب بود. حتماً آن را بخوانيد؛ »راز موفقّيّت.« راستی يكی از حرف های 

پدرم باقی ماند؛ بركت. ان شاءالله در موردش با هم حرف مي زنيم.«
روح الله گفــت: »پس قرار بعدی، شــنبه بيســت و نهم همين موقع 

همين جا.«
بچّه ها با هم خداحافظی كردند. اســماعيل كه به خانه رسيد و در را 
باز كرد، ديد مورچه ها تكّه ي  ميوه را تا نزديک ســوراخ لانه ي خود 

كشانده اند. 
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اسراف، صرفه جويي و كمک به فقيران پاسخ مي دهد. زيادي را در مورد پول، كســب و كار، خريد و فروش، كتاب »پول، خدا، بچّه ها« كتابي اســت كه سؤال هاي و مسائل مالي داري يک پيشنهاد خوب برايت دارم. چه كار مي كني؟ اگر سؤال هاي ديگري در مورد مفاهيم مدرســه يک كيف پول روي زمين پيــدا كني، آن را پول توجيبــي ات را چطور خرج مي كنــي؟ اگر در راه تا حــالا در مورد ســواد مالــي چيزي شــنيده اي؟ 

او هر ســال در نخســتين روز بهار، كلاه پشــمي بر سر 

مي گذاشت و شال ترمه به دور كمر مي بست. كفش چرم به 

پا مي كرد و عصا به دست از بلندي هاي كوهي پايين مي آمد 
تا به دروازه ي شهر برسد.

مردم با شوق و شادي در و پنجره ي خانه شان را باز مي كردند 

و سرك مي كشيدند يا به باغ و صحرا مي دويدند تا آمدنش 

را تماشا كنند. امّا يک نفر بيشتر از همه دوست داشت او را 

ببيند؛ هر سال روز اوّل بهار، بعد از آب و جارو كردن خانه، 

كنار سفره ي هفت سين می نشست و منتظر او می شد.

فكر مي كنيد در مورد چه كسي حرف مي زنيم؟ كتاب عمو 

نوروز و پيرزن را بخوان تا جواب اين سؤال را پيدا كني. 

پول، خدا، بچّه ها
ناشر: نشر جمالسال چاپ : 1396نويسنده: غلامرضا حيدری ابهری

عمو نوروز و پیرزن

نويسنده: اسدالله شعبانی
سال چاپ: 1399

ناشر: مؤسّسه ي فرهنگي فاطمي

 لاله احمدي
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بازی های رایانه ای
 عقیله شهرستاني  

...

سلام. امروز می خواهیم در مورد موضوع جذّاب بازي هاي رایانه اي صحبت کنیم. شما بازی 
رایانه ای انجام می دهید؟ اگر جوابتان »بله« است، چه نوع بازی هایی را بیشتر دوست دارید؟ 
وقتی می خواهید یک بازی را بخرید یا بارگیري )دانلود( کنید، به چه چیزهایی در مورد آن 

توجّه می کنید؟ 
یكی از معیارها در انتخاب بازی، سبک آن است. خوب است با سبک هاي بازی  آشنا شویم:

برخلاف بازی های پرحادثه )اكشــن(، در  بازي هــاي ماجراجويی 
فعّاليّت ها آن چنان سريع نيســتند؛ در اين بازی ها فشار زمانی وجود 
ندارد و بازيكن مجبور نيست عكس العمل سريع داشته باشد. در اين 
بازی ها بايد معمّاهايی را حل يا جورچين هايي )پازل هايی( را كامل كرد.  
البتّه بايد دقتّ كنيم كه بازی ها نبايد زياد فشــار رواني ايجاد كنند. 
اتفّاقات ناگهانی و هولناك بازي ها، يا موسيقی های ترسناك همراه با 
صحنه های تاريک و مبهم، ممكن است روي ما تأثير بدي بگذارند. اگر 
زياد بازی های ترسناك انجام دهيم، بعد از مدّتی در دنيای واقعی هم 
دچار ترس و اضطراب هميشگی می شــويم و ممكن است خواب بد 

ببينيم يا از تاريكی بترسيم.

 
در  اين نوع بازی ها، معمولاً بزن و بخور و فعّاليّت فيزيكی وجود 

دارد و عكس العمل بايد مناسب و سريع باشد.
اين نوع بازی ها چند دسته اند:

- بازی های سكّویی 
در  اين بازی هــا، بازيكن بايــد با پرش، شــليّک كردن و يا 

ضربه زدن، از مانع هاي مختلف عبور كند. 
- بازی های تیراندازی یا مبارزه اي:

در  اين ســبک بازي ها، بازيكن با داشتن سلاح های مختلف، 
از دور به دشمنان تيراندازی يا با مشت و لگد با آن ها مبارزه 
مي كند. بنابراين بازيكن بايد ســرعت عمل داشته باشد. اين 

بازی ها معمولاً خشونت و هيجان زيادی دارند.
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در  اين سبک، هر بازيكن اختيار)كنترل( يک شخصيّت را در دست دارد 
و بايد با انجام مأموريتّ ها و مبارزات مختلف، آن شخصيّت را پيشرفت 
دهد. فضاي اين سبک بازی ها معمولاً بسيار وسيع است و همين باعث 

مي شود به پايان رساندن بازی خيلی طول بكشد.

در اين نوع بازی ها، يک شــغل خاص يا حتّــي كلّ جريان زندگي 
شبيه سازی مي شــود. اين بازی ها حالتي آرام دارند و هيجان زيادی 

ايجاد نمي كنند.

در اين بازی ها، برنامه ريزی و مديريت برای برنده شدن اهمّيّت زيادي 
دارد. براي مثال، اختيار يک ارتش يا يک كشور با بازيكن است؛ مثل 

مجموعه بازی های تمدّن.

بازی های ورزشی و مسابقات ماشين بازی سبک های ديگر بازی هستند 
كه خيلی از ما حدّاقل يک بار آن ها را انجام داده ايم.

البتّه بايد به اين نكته هم توجّه داشته باشــيم كه چون در بازی های 
ورزشــی رايانه اي، ورزش بدني نداريم، اين بازي ها شادابي و تناسب 
اندامي برايمان نخواهند آورد. بنابرايــن، بازي هاي رايانه اي هيچ گاه 

نمي توانند جاي بازي هاي پر جنب و جوش عادّي را بگيرند.
دوســتان عزيزم، نكته ي مهمّی كه بايد در نظر بگيريد اين است كه 
احتمال دارد خصوصيّات هر نقشی كه بازی می كنيد بعد از مدّتی روي 
شما تأثير بگذارد؛ مثلًا اگر در يک بازی نقش جنگجو را داريد، ممكن 
است خصوصيّات رفتار خشن آن، به مرور به شما منتقل شود. پس در 

انتخاب بازي ها و نقش ها دقتّ كنيد.

خُب، حالا که با ســبک های مختلف بازی آشنا 
شــدید، می خواهم در مورد یک نوع دیگر بازي 
با شما صحبت کنم؛ بازی هاي  جدّی. هدف این 
بازی ها، فراتر از ایجاد سرگرمي است؛ هدف هایي 
از جمله آموزش، انجام فعّالیتّ هاي علمی، حفظ 
ســلامتي، مدیریتّ بحران، برنامه ریزی شهری، 
افزایش قدرت حلّ مســئله، پرورش استعداد، 
حلّ بحران یا مسائل محیط زیستي، و درمان یک 
بیماري خاص و ... . بازی هاي جدّی ممكن است 
هر کدام از سبک هایی را که قبلًا معرّفی کردیم، 
در خود داشته یا شــاید ترکیبی از آن سبک ها 

باشند. 
این بازی ها برای آموزش هم بــه کار مي روند؛ 
مثلًا براي تدریس ریاضی، علوم یا فارسی؛ یعني 
بازیكن درس هاي خود را در هنــگام بازي یاد 

مي گیرد.
در شــماره ي بعد هم درباره ي نكته هاي دیگر 

بازي هاي رایانه  اي با هم صحبت خواهیم کرد.
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 ریحانه بهبودی

پرواز به آسمان ها و رهاشــدن از زمين، آرزوی ديرينه ي بشر بوده 
است. امّا به نظرت چگونه به ذهن انسان رسيد كه می تواند پرواز كند؟ 
صحنه ي پهناور خلقت، بزرگ ترين و دقيق ترين معلمّ ماست. خالق 
مهربان تک تک اجزای مخلوقات را با نظــم و تدبير وصف ناپذيری 
خلق كرده است. خلّاقيّت ما انســان ها نيز الهام گرفته از مخلوقات 
پروردگار بی همتاســت. تا به حال پرواز عقاب و شاهين و كركس را 
ديده اي؟ بال های پرندگان از اســتخوان ها و اجزايي توخالی و سبُک 
تشكيل شــده اند كه به آن ها اجازه می دهد به راحتي پرواز كنند. در 
ساختن بال های هواپيما نيز از بال هاي پرندگان الهام گرفته شده است. 
هواپيماها دقيقاً مانند پرندگان باله هايي دارند كه در زمان اوج گرفتن به 

آن ها كمک مي كنند ارتفاع بگيرند. بال هاي پرندگان باعث مي شوند 
نيروی مقاومت هوا به زير بدن پرنده فشار وارد كنند و پرنده بالا و بالاتر 
برود. جالب است كه قسمت جلوي بيشتر هواپيماها هم شبيه سر عقاب 

طراحی شده  است و يک قسمت نوك تيز مانند نوك عقاب دارند. 
خب، حالا كه تا حدّي فهميديــم اختراعات انســان الهام گرفته از 
آفريده های دقيــق و بی نقص آفريدگار دانا و توانا هســتند، حدس 
می زنی ايده ي ساخت بالگرد يا همان هلی كوپتر چگونه به ذهن بشر 
رسيده است؟ بله، بالگرد از روي اندام سنجاقک ساخته شده است؛ 

پرّه های آن به بال هاي ســنجاقک شباهت بسياري 
دارد. پرّه های بالگرد كه حركت مي كنند، هوا 
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را به پايين می فرستند و بر مقاومت هوا غلبه می كنند و باعث مي شوند 
بالگرد به بالا برود.

 حسام ملكی، دانشجوی خلبانی دانشگاه هواپيمايی كشور و برنده ي 
جايزه در مســابقات بين المللی، با بررسي چگونگي پرواز سنجاقک و 
ساير حشرات، موفقّ به ساخت نمونه ي جديدی از هواپيماهای بالزن 

با قابليّت انجام عمليّات شناسايی و تصويربرداری هوايی شده است.
حالا چند تا از تفاوت های هواپيما و بالگرد را مرور مي كنيم: 

1. هواپيما به كمک بال های ثابت و قدرت حركت رو به جلويي كه آن را 
از موتور جت می گيرد، پرواز می كند، امّا بالگرد بلندشدن خود را مديون 

پرّه هاي چرخان افقی بالای آن است.
2.  نحوه ي ماندگاری هواپيما و بالگرد در آسمان با هم متفاوت است. 
هواپيما حتماً بايد رو به جلو حركت كند تا سقوط نكند امّا بالگرد نيازی 

به حركت رو به جلو ندارد.
3. هواپيما به محيط بســيار بزرگ و بدون مانعي نياز دارد تا بتواند 
حركت كند، اوج بگيرد و پرواز كند، امّا بالگرد، عمودی بلند می شود و 

نياز به فضای وسيعي ندارد.
4. هواپيما هنگام طوفان و خطر بايد به طبقات بالای جو پرواز كند، ولی 
بالگرد هنگام خطر پايين مي آيد و زير لايه هاي ابر و در ميان طوفان 
به حركت خود ادامه می دهد و اگر خاموش شود به آساني روی زمين 
می نشيند. همين ويژگي بالگردها باعث مي شود از بالگردها بيشتر برای 

امداد و نجات استفاده شود.
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 حمید عبداللهّیان
  تصویرگر: علیرضا اسدی

معلوم نيست چطور شد كه محمّد شروع به جهانگردی كرد. خودش 
در اين همه كتابی كه نوشته، نگفته آخر چرا خانه اش را در قزوين و بعد 

در اصفهان گذاشت و رفت به سفر دور دنيا.
همه ی دانشمندان منظومه ی شمسی با كمک دانشمندان كهكشان 
راه شيری و كهكشان های همسايه مشغول تحقيق هستند تا سر از كار 
محمّد دربياورند. كلّاً وقتی از لبنان رفت، ديگر يک جا ثابت نماند.  ولی 
در زمان پادشاهی شاه عبّاس صفوي يک  جوری به مسافرت رفت كه 
انگار داشــت فرار می كرد. در آن زمان، دانشمندان برای مسافرت 
به جز اينكه بايد از بابا و مامان و خانم و بچّه هايشان اجازه مي گرفتند، 

بايد از شاه هم كسب اجازه می كردند.
وقتی تهماسـب، شـاه بود و محمّد هنوز جوان، بابای محمّد خواسـت 
بـه مكّه بـرود و حاجی بشـود. از تهماسـب اجـازه گرفت. شـاه كمی 
فكر كـرد و بـه او اجـازه داد، ولی بـه محمّد نـه! بابای محمّـد بدون 
نورچشـمی اش يعنی محمّد، به مكّه و بعـداً به بحرين رفـت )در آن 
زمـان بحرين بخشـي از ايـران بـود و در زمـان حكومت پهلـوي به 
دسـتور انگليس از ايـران جدا شـد.( و در آنجا از شـدّت غـم از دنيا 
رفت! محمّـد انگار با سـازمان ايرانگردی و جهانگـردی كه آن زمان 
اصلًا وجود نداشـت، قـرارداد بسـت كه به بيشـتر  شـهرهای ايران 
و اطراف آن سـفر كنـد. اوّلين سـفرهايش همـراه آقاجانش بـود. از 

لبنان بـه قزوين آمـد، بعد بـا آقاجـان به اصفهـان رفت. 
دوباره با آقاجان به مشهد و بعد به هرات رفت و باز به قزوين برگشت. 
حالا سفرهای كوتاه به شهرهای اطراف و روستاها را حساب نمي كنيم. 
بعد به قم و شــيروان و آذربايجان و شيراز ســفر كرد. يک سفر حجِّ 

درست و حسابی هم رفت و همه ی شهرهای طول مسير و اطراف مكّه 
و مدينه را يک دلِ سير گشت و برگشت. بعد دايره ی سفرهايش را 
بزرگ تر كرد. معمولاً محمّد اين سفرها را تنها و به صورت ناشناس 
می رفت. يک سفر عجيب به پايتخت عثمانی، يعنی استانبول، داشت. 
همان طور كه قبلًا گفتيم، آن زمان عثمانی دشمن ايران بود و ايران و 
عثمانی عادت داشتند كه هر سال با يكديگر بجنگند و شهرهای يكديگر 

را تخريب كنند.
 ما چون در آن زمان همراهش نبوديم، نمی توانيم دليل اين سفرش به 
عثماني را بفهميم! يک سفر عجيب تر به كشور سری لانكا در جنوب 
هند رفت. اين سفر را حتماً بايد با كشتی رفته باشد ولي دقيقاً نمی دانيم 

در سری لانكا دنبال چه بوده است!؟
يک سفر ديگر به مصر رفت. معلوم اســت كه آن زمان فرعون ها از 
بين رفته بودند و محمّد برای ديدن اهرام مصر يا مجسّمه ي ابوالهول 
اين همه راه را آن هم بدون هواپيما نرفته است! به لبنان و شهر زادگاه 
خودش هم، سفر كرد.شايد در اين ســفر به ديدن فاميل  و دوستان 
دوره ی بچّگی اش هم رفته باشــد. از لبنان يک ســر به فلسطين و 
بيت المقدّس و بعد به شام رفت تا شــام بخورد و شهرهای حلب و 
دمشــق را ديد و از آنجا به عراق رفت و در كربلا و نجف و كاظمين 

زيارت كرد و باز به ايران برگشت.
محمّد در بعضی از كتاب هايش درباره ی اين سفرها توضيح داده است. 
به نظر ما شايد اين سفرها را برای ديدن دانشمندان يا عارفان بزرگ 

اين شهرها می رفته است.
واقعاً عجب حوصله ای داشــته، چــون در آن زمان چنــد ماه طول 
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می كشيده كه برای ديدن كسی به كشور ديگري سفركنی. يكی دو تا 
سفر با شاه عبّاس همسفر بود. شاه عبّاس يک  بار از خوش حالی اينكه 
ازُبک ها را شكست داده و حرم امام رضا)ع( را پس گرفته بود، از شهر 
توس كه نزديک مشهد بود و هنوز همانجاست، تا حرم امام رضا)ع( 
پياده رفت. محمّد اين سفر را همراه شــاه پياده رفت. شاه عبّاس بار 
دوّم تصميم گرفت از اصفهان تا مشهد اين همه راه را پای پياده برود. 

درباری ها و محمّد و خيلی از مردم در اين سفر با شاه پياده رفتند. 
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خـشــــکـالــه هـا
 علی زراندوز

بابابزرگِ آرمان از روستایشــان به خانه ي آن ها آمده بود. یک 
روز بعد، آرمان دید بابابزرگ دارد سطل زباله را به پشت بام خانه 
مي برد. به بابابزرگ گفت: »بابابزرگ اشتباهی نمی روید؟ چون 

جای زباله ها پایین و در سطل زباله ي سرِ کوچه است.«
 بابابزرگ گفت: »نه هــر زباله ای نوه ي گلم! ما در روســتا با 
زباله هــای تر مثل پوســت میوه ها، باقی مانــده ي غذاها و نان، 

»خشكاله« درست می کنیم.«
آرمان با تعجّب پرسید: »یعنی این طور چیزها را دور نمی ریزید؟«

 بابابزرگ گفت: »وقتــی می توانیم با اســتفاده از آن ها برای 
دام هایمان غذا تهیهّ کنیم، چرا باید آن ها را دور بریزیم؟«

آرمان تا آن روز تصوّر نمی کرد بشود آشغال را به غذای دام تبدیل 
کرد. او به بابابزرگ کمک کرد تا زباله های تری را که از زباله هاي 
خشک جدا کرده بود، روی پشت بام پهن کند تا خشک شوند. 
وقتي آرمان داشت کمک مي کرد، از بابابزرگ پرسید: »چرا باید 

زباله های تر را خشک کنیم؟«

بابابزرگ جواب داد: »چون اگر خشـک نشـوند، سـریع کپک 
می زننـد و بـوی بـد می گیرنـد. البتـّه بایـد برچسـب، کاغذ یا 
سـایر مـوادّ غیـر خوراکـی را هـم از آن ها جـدا کرد کـه وقتي 
دام آ ن هـا را مي خـورد، آسـیب نبینـد. این طـوری هـم حجـم 
زباله های تـر کم می شـود و هم شـیرابه هایی که از جمع شـدن 
این زباله هـا تولید می شـود و به محیط زیسـت آسـیب می زند، 

بـه حدّاقل می رسـد.«
آرمان کمی فكر کــرد و گفت: »پس این طوری، می  شــود در 

هزینه ي خرید خوراک دام کلیّ صرفه جویی کرد!«
بابابزرگ درحالی که با دســتكش، زباله های تر را روی نایلون 
پخش مي کرد گفت: »آفرین به عقل اقتصاد مقاومتی ات باباجان! 
تازه در این روش، پوست ســخت بادام، گردو و تخم مرغ را هم 
می توان به کود تبدیل کرد و پای گلدان ها و باغچه ها ریخت.« 

آرمان دوباره به فكر فرو رفت.
بابابزرگ از او پرسید: »باز داری به چه  فكر می کنی؟« آرمان 
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گفت: »به اینكه ما در آپارتمانمان چند تــا گلدان داریم، ولی 
حیوان و دام نداریم که این خشكاله ها را به آن ها بدهیم بخورند!«
بابابزرگ خندید و گفت: »فكر آنجا را هم کــرده ام باباجان! 
شهرداری ها در بیشــتر شــهرهای بزرگ، مكان هایي را برای 
جمع آوري خشكاله ها اختصاص داده اند. خشكاله ها از آنجا به 
دست دامداران مي رســند.یكی از این مكان ها، چهار تا خیابان 
بالاتر از خانه ي شماست. تازه کسانی که خشكاله تحویل بدهند، 

جایزه هم می گیرند!«
آرمان با خوش حالی گفت: »پس جایزه اش مال من بابابزرگ!«

بابابزرگ گفت: »شرمنده باباجان!« قول جایزه اش را به مامانت 
دادم تا راضي شود زباله های خشــک و تر را جدا و در پشت بام 

خشک کنم.«
آرمان با خنده گفت: »اشكالی ندارد بابابزرگ،  هر جایزه اي به 

مامان بدهید، آخرش مال خودم مي شود!« 

شما هم اگر در خانه خشكاله 
درســت مي کنید، عكس آن 
را از طریق پیونــد ارتباط با ما 

ارسال کنید. 
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 نویسنده: مسعود جوادیان

قزوین از شــهرهای مهــمّ ایران 

اســت. صدها ســال از به وجود آمدن این 

شهر می گذرد. نویســندگان قدیم و جدید، 

در باره ي قزوین مطالب زیادي نوشته  و این 

شهر را توصیف کرده اند. بعضی از مسجدها، 

بازارها، کاروانسراها و مدرسه هاي این شهر، 

یادگار دوران  گذشــته ي آن هســتند؛ مثلًا 

وســعت و زیبایی بازار قدیمــی قزوین، هر 

بیننده ای را شگفت زده می کند.

قزوين در دوره ي حكومت صفويان، بيش از پنجاه سال پايتخت ايران 
بود و به همين دليل، مأموران خارجی، سران نظامی و تاجران زيادي 
به اين شهر رفت و آمد داشتند و كاروان های بزرگي با كالاهايشان 

وارد اين شهر می شدند.
با اينكه زلزله هايي آثار بزرگ آن روزگاررا خراب كرده اند، هنوز هم 
برخی از بناها باقی مانده اند؛ مثل مسجد جامع و كاخ صفويان. آثاری 
هم در موزه ي قزوين به نمايش گذاشــته شده اند؛ مثل مجسّمه ها، 

سـكّه ها، و تابلوهای نقّاشی. 
قزوين به پايتخت خوش نويســان ايران نيز معروف است، زيرا در 
گذشته، اســتادان بزرگ خوش نويســی همچون ميرعماد، ميرزا 
محمّدحسين، ميرزا محمّدعلی و بسياری ديگر در آنجا می زيسته اند.

علاوه بر اينكه دانشمندان و اديبان متعدّد قزوينی مايه ي افتخار ايران  

قزوین،
شهر عبّاس بابایـی

 چهل ستون
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هستند، شهـدايی نيز اين شهر را سرافـراز كرده اندكه سرآمد آنان 
عبّاس بابايی اســت. عبّاس بابايی از انسان های پاك و شجاع بود. 
دوره ها ي ابتدايی و متوسّــطه را در قزوين گذراند. از همان دوران 
كودكی و نوجوانی، رفتارش موجب شگفتی و تحسين ديگران بود. 
همواره آماده ي كمک به ديگران بود. روزی در بازگشت از مدرسه 
تعدادی كارگر را ديد كه مشــغول كار بودند. يكی از آن ها پير و 
سالخورده بود. عبّاس جلو رفت و به او گفت: »پدر، كلنگ را بدهيد 

به من.« سپس به جای او به كندن زمين مشغول شد.
بعد از اينكه ديپلم گرفت، در رشــته ي پزشــكی قبول شد، امّا به 
خلبانی علاقه داشــت. بنابراين به دنبال علاقه اش رفت. دوره ي 
خلبانی را در خارج از كشور با موفقّيّت گذراند و به وطن بازگشت. 
با شروع دفاع مقدس، مأموريت های زيادی با هواپيماهای جنگی 
انجام داد و در سراسر كشور مشهور شد. در محيط كار، به همگان 
احترام می گذاشت و با اينكه مدام ترقیّ می كرد و به مقام های بالاتر 

می رسيد، تواضع و فروتنی اش بيشتر می شد. او در اين دوره نيز به 

زيردستان و اطرافيانش كمک می كرد و مشكل گشای افراد بود و در 
هر كاری، ديگران را بر خود مقدّم می داشت.

عيد قربان بود؛ مرداد 1366. قرار بود عبّاس با هم رزم خود، سرهنگ 

علی محمّد نادری، به مأموريت بروند. عبّاس به هر كس می رسيد، 

می گفت: »حلالم كنيد.« او و سرهنگ نادری سوار بر هواپيمای جنگی 

شدند و به سوی دشمن رفتند. عبّاس فرياد می زد كه: »امروز روز 

امتحان بزرگ اسماعيل است!« آن دو قهرمان مأموريتّ خود را با 
موفقّيّت انجام دادند امّا در هنگام بازگشت، به شهادت رسيد.

خبر شهادت او به سرعت در كشور پخش شد. شهر قزوين در ماتم 
فرو رفت و عزادار شد.

عبّاس بابايی هنگام شهادت 37 سال داشت.

 دریاچه ی اوُان بازار قدیم

 دروازه ي کوشک

  امامزاده حسین )ع(
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روح الله بغض كرده و اخمو آمــد توی اتاق. 
عمّه اش صاحبه بانو كه زنی شجاع و مهربان 
بود، وقتی قيافه ی درهم رفته ي برادرزاده اش 

را ديد، گفت: »باز چه شده است روح الله؟« 
روح الله جــواب داد: »عبدالله بــه جواد زور 
می گويد. هميشه او را كتک می زند. بدجور 
هم می زند. جواد كوچک است و لاغر. عبدالله 
چون پسرِ خان اســت فكر می كند مي تواند 

همه ی بچّه ها را كتک بزند.«   
عمّه گفت: »تو مگر دوستش نيستی؟ نگذار 

او را بزند.«
روح الله نتوانســت چيزي بگويد. خودش را 
قوی می دانســت ولی اهلِ كتک زدن نبود. 
تا آن روز هرگز با عبــدالله در نيفتاده بود. از 
خان ها و خان زاده های زورگو بدش می آمد. 
از پنجره ی اتاق، تهِ باغ را نگاه كرد. جواد هنوز 
آنجا نشسته و سرش را بين زانوهايش گرفته 

بود و هق هق گريه می كرد. عبدالله با نيشخند 
از او دور می شد و به سمت ديگر باغ می رفت.     
روح الله تصميمــش را گرفت. گيوه هايش را 
پوشــيد. از پلهّ ها پايين آمد. به طرف جواد 
رفت و  پرسيد: »جواد چرا وقتی عبدالله تو را 

می زند، مادرت نمی آيد نجاتت بدهد؟«
جواد ســرش را بالا آورد و گفــت: »مادرم 
برای مادر عبد الله در خانه شان كار می كند. 
اگر كارش را رها كند، مادر عبد الله عصبانی 

می شود و بيرونش می كند.« 
- مادرت تو را دوست ندارد؟ 

- چرا دوســت دارد؛ شــب ها برايم گريه 
می كند. 

روح الله بازوی اســتخوانی جواد را گرفت و 
گفت: »بلند شو! ديگر نمی گذارم عبد الله تو 

را بزند.«
جواد گفت: »تو نمی توانی! عبدالله اگر بخواهد 

  عباس عرفاني مهر
 تصویرگر: علی اسماعیل زاده

قدرت 

تو را هم می زند.«
روح الله همه جا را گشت. عبدالله را ديد و او 

را صدا زد.
- عبدالله بيا اينجا كارَت دارم.

عبدالله با غرور جلو آمد. او دو سال از روح الله 
بزرگ تر بود. از قيافــه اش قلدری می باريد. 

 روبه روی روح الله ايستاد.
- چه كارم داری؟ 

- ببين عبدالله، تو ديگر هيچ وقت نبايد جواد را 
كتک بزنی، هيچ وقت.

- برای چی؟
- برای اينكــه جواد ضعيف اســت و لاغر. 

زورش به تو نمی رسد.
عبدالله با گســتاخي گفت: »خب اين ها به تو 
چه مربوط؟ تو مادرش هستی يا برادرش؟« 

روح الله با خــود فكر كرد كــه بايد جواب 
محكمی بدهد. 

روح الله
بیا با هم یکی از ماجراهای 

کودکی امام خمینی )ره(
را ببینیم.
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- من برادرش هستم. از حالا تصميم گرفته ام 
برادرش باشــم. اين دفعه ی آخر است كه 

می گويم نبايد او را بزنی!  
عبدالله با خشــم جواب داد: »می زنم. تو هم 

نمی توانی برادرش باشی.« 
بعد به چشم های روح الله زل زد. چشم هايش 
مثل هميشــه آرام نبودند. برقی داشتند كه 
نشان می داد تا پای جان جلوی عبدالله خواهد 
ايســتاد. عبدالله آب دهانش را قورت داد. 
چند لحظه فكر كرد. ناگهــان گفت: »اصلًا 
می جنگيم، هر كس زورش بيشتر بود حرف 

او قبول.«
روح الله پاسخ داد: »می جنگيم. عيبي ندارد، امّا 
اگر من شكست بخورم، باز حرفم همان است. 

باز از تو می خواهم كه به جواد زور نگويی.« 
- عبدالله داد زد: »لجبازی نكن.«

روح الله با مهربانی پاســخ داد: »نه من فقط 

پافشاری می كنم.« 
عبدالله گفت: »می گويی اگر شكست بخوري 

هم، باز من بايد قول بدهم؟« 
- بله. 

- خب اگر ندهم.
- نمی توانی. اگر فرار كنــی دنبالت می آيم. 
شب تا صبح فرياد می زنم به همه می گويم، با 

صدای بلند. جنگ می شود!
عبدالله كمی عقب كشيد. پيراهنش را درآورد 
كه بجنگد. نمی دانست چه كار كند. درمانده 
شــده بود. صدايش ديگر جان نداشت. در 
وجود روح الله چيز تازه ای ديده بود. شــرط 
روح الله هم ســخت بود. اگر جواد را نمی زد 
بچّه های ديگر را هم نبايــد می زد. ترس بر 
دلش چنگ انداخت. امّا او پســرِ خان بود. 
چرا بايد از روح الله می ترســيد؟ خودش هم 

نمی دانست. 

زانوهايش مي لرزيدند. پاهايش را سفت كرد. 
كمی جلو آمد. 

سرش را نزديک گوش روح الله آورد و آرام 
زمزمه كرد:

»اگر... اگر حرفت را قبول كنم، به هيچ كس 
نمی گويی كه عبدالله ترسيد؟«
- نه، به خاك پدرم نمی گويم.

- قبول می كنم.
- پس به خود جواد هم بگو.

بعد، عبدالله به طرف جواد رفت و با او دست 
داد.جواد خنديد و گفــت: »ممنونم عبدالله. 
پشتم از لگدهايت درد می كند. صورتم هم از 

كشيده هايت!«
عبدالله می رفت و از خودش می پرسيد چرا 
تسليم شدم؟ چرا ترسيدم؟ چرا قبول كردم؟! 
  این داســتان واقعي و برگرفته از کتاب »ســه 

دیدار«  نوشته ي نادر ابراهیمي است.
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پدر هم استفاده کني.است. مي تواني از این کاردستي براي برگزاري جشن روز بگیریم. البتهّ امسال تولدّ حضرت علي)ع( هم در همین ماه یک کاردستي تزییني براي کلاسمان بسازیم و دوباره جشن کنار هم کلاسي هایمان باشیم، بیایید دست به کار شویم و جشن ها خبري نبود. حالا که مدرسه ها باز هستند و مي توانیم فجر تزیین مي کردیم. امّا به خاطر کرونا دو سه سالي از این را در مدرسه جشن مي گرفتیم. کلاس هایمان را براي دهه ي بهمن ماه هاي قبل از کرونا را یادتان است؟ 12تا 22 بهمن 

 ندا نورمحمّدی
 عکّاس: اعظم لاریجانی

 کاغذ رنگی  چسب کاغذ  قیچی  مداد

الگو را روي كاغذ رنگي بگذار و دورش را خط  با قيچي آن را جدا كن.الگويي را كه مي خواهي، روي كاغذ بكش.
بكش.
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روی يكی از الگوهابا توجّه به فلش های داخل 
تصوير، چسب كاغذ بزن، و الگوی دوّم را 

روی آن بچسبان.

حالا روی الگوی دوّم را با توجّه به جهت 
فلش ها چسب بزن و الگوی سوّم را روی آن 

بچسبان.

حالا مرحله هاي 4 و 5 را يكي در ميان آن قدر 
ادامه بده كه همه ي كاغذ رنگي ها روي هم 

قرار گيرند و به هم بچسبند.

حالا اوّلين و آخرين كاغذ رنگي را هم، به هم 
بچسبان.

 آن را قيچي كن؛  )اين كار را 24 بار تكرار 
كن.(

رمزينه را با گوشي همراهت 
پويش كن تا الگوهاي 
پيشنهادي ما را ببيني.

می توانی بين هر كدام از دو 

كاغذ رنگی يک رشته كاموا 

قرار بدهی و آن را با چسب 

مايع ثابت كنی، تا بتوانی آن 

را آويزان كنی.

عردیح
یواسو

نلذریرحم
ایناکدم

لاالاینل
للللمولعلارحب

هللهااخن
ههنیدلادومعلح

نینموملاریماب
ارجیفرسرلهح
هنیهیاهتدثالجب

لدااضاوللتا
لمللیلکماار

اللیتللت
فهههقییلو

یانلهب
سخا

سیف الله
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عمود الدّین
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مرتضی

ولی الله
عین الله
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چگونه می توانيم از كارهای دسته جمعی 
نتيجه  ی بیهتری بگيیریم؟

قانون اوّل؛ هم فکری کنيد.

عضو هر گروهی كه باشيد، قرار است كاری را با هم انجام دهيد. مثلًا 
گروه نمايش، يک نمايش را تمرين و اجرا مي كند و گروه تكليف درسی، 
تكليفی را آماده مي كند كه به معلمّ تحويل دهد. هر كاري را می شود به 
شيوه هاي مختلفي انجام داد. احتمالاً هر يک از اعضای گروه نظر خاصّي 
درباره ي شيوه ي اجرای يک كار دارند. مثلًا در گروه نمايش، يک نفر 
می گويد نمايش خنده دار و نفر ديگر می گويد نمايش تاريخی  اجرا كنيم. 
اوّلين قانون كار گروهي، هم فكری است. دور هم بنشينيد و نظر همه ي 
اعضای گروه را درباره ي شيوه ي انجام آن كار بشنويد. از اينكه با هم 
اختلاف نظر داشته باشيد نترسيد. هر كسی پيشنهاد خود را می گويد 
و از آن دفاع می كند. آخر كار رأی گيری كنيد و شيوه ای كه بيشترين 

رأی را آورد، اجرا كنيد.

قانون دوّم؛ کار را تقسيم کنيد.

هر كار گروهی از چند كار كوچک  اعضاي گروه تشكيل مي شود؛ مثلًا 
گروه نمايش، شامل كارگردان، نمايشــنامه نويس و بازيگر است. به 
توانايی و علاقه ي خودتان توجّه كنيــد و كاری را در گروه به عهده 
بگيريد كه هم به آن علاقه و هم توانايی انجامش را داريد. اگر دو نفر 
خواستند يک وظيفه  را انجام دهند،  رأی گيری كنيد. كسی كه تعداد 
رأی بيشتري داشت، وظيفه را بر عهده مي گيرد. براي مثال، اگر در 
گروه نمايش چند نفر بخواهند نقش اوّل را بازی كنند، رأی گروه معلوم 

می كند چه كسی آن نقش را بازی كند.

 سعید جویانی  تصویرگر: مجید صالحی

تا حالا در مدرسه عضو گروهي بوده ای؟ مثلًا عضو گروه درسي، گروه نمایش، 

گروه سرود و گروه روزنامه دیواری. از نتیجه ي کار گروهی راضی بوده ای؟ به 

نظرت اگر به تنهایي آن کار را انجام می دادی بهتر بود یا نه؟ اصلًا می شد آن 

کار را تنها انجام داد؟ خیلی وقت ها از بچّه ها می شــنوم که دلشان نمی خواهد 

یک تكلیف درســی را گروهی انجام دهند. آن ها می گویند بعضی از بچّه های 

گروه کم کاری می کنند و بیشتر کارها را فرد خاصّي باید انجام دهد. به نظرت 

مشكل از کجاست؟ از تنبلي بچّه های گروه یا از رئیس بازی یكی از اعضا؟ در 

این شماره ي مجلهّ می خواهیم قانون  های کار گروهی را بگوییم. شاید بعد از 

خواندن این مطلب، شما هم مشتاق شدید یک گروه تشكیل دهید و این بار طور 
دیگري کار دسته جمعی انجام دهید.
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قانون سوّم؛ سرگروه انتخاب کنيد.

همه ي كارهای گروهی حتماً به ســرگروه نياز ندارند. 
امّا اگر به ســرگروه نياز داشــتيد، بين كســانی كه 
داوطلب سرگروه شدن هستند يک نفر را با رأی گيری 
انتخاب كنيد. يادتان باشد اگر ســرگروه شديد، فقط 
هماهنگ كننده ي گروه هســتيد و نبايد نقش رئيس 
را بازی كنيــد و به اعضاي ديگر دســتور بدهيد. بايد 
حرف هاي اعضای گروه را بشنويد و هرجا اختلافی پيش 
آمد، آن را حل كنيد. بقيّــه ي كارها هم همان طور كه 
گفته شد، با رأی گيری انجام می شود و نه با دستور. نبايد 
نقش ها را تقسيم كنيد يا ديگران را مجبور كنيد نظر شما 

را اجرا كنند. 

قانون چهارم؛ نقش خودتان را خوب انجام دهيد.

بعد از تقسيم شدن وظايف، ســعی كنيد كاري را كه بر عهده ي شما 
گذاشته شده است، با دقتّ انجام دهيد. از بقيّه ايراد نگيريد. حتّی اگر 
شيوه ي اجرای كار آن ها را نمی پسنديد به رأی گروه احترام بگذاريد. 
مثلًا اگر دوست داشتيد نمايش خنده دار اجرا كنيد امّا گروه، تمايل به 
نمايش تاريخی داشت، غُر نزنيد. اگر در اجرای نقشتان مشكلی داريد، 
آن را با ســرگروه يا همه ي اعضای گروه در ميان بگذاريد تا گروه به 

مشكل برنخورد.

قانون پنجم؛ بدانيد كه پيیروزی یا شکست برای 
همه ی اعضای گروه است.

اگر نتيجه ي كار گروهي تان خوب شد، آن را فقط به تلاش 
خودتان ربط ندهيد. مثلًا اگر در مدرســه از نمايشتان 
استقبال شد و شــما وظيفه ي كارگرداني آن را برعهده 
داشته ايد، شما به تنهايی پيروز نشديد، بلكه همه ي اعضا 
در اين پيروزی سهم داشتند. اگر نتيجه ي كار خوب نشد 
هم، ديگران را مقصّر ندانيد. براي مثال، اگر يكی از بچّه ها 
در هنگام اجرای نمايش تپق زد يا خنده اش گرفت، او را 
مقصّر ندانيد. گروه اســت كه پيروز می  شود يا شكست 

می خورد، نه يكی از اعضا. 
يادتان باشــد هرچه كار كردنِ گروهی را بيشتر تمرين 

كنيد، در آن ماهرتر می شويد. 
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همیشه دوست داریم عضلات بازوهایمان بزرگ و نیرومند باشند، 
امّا باید توجّه داشــت که در کنار قوي کــردن عضلات بازو، مچ 
دست ها را هم تقویت کنیم. پس بیایید مچ هایمان را ورزیده کنیم.

 مهدی زارعی

يكی از حركات بسيار مفيد برای 
مچ دست كه شايد قبلًا هم به صورت بازی و 

تفريح انجام داده باشيد، استفاده از يک ظرف )يا سطل 
يا گونی( خاك يا ماسه است. البتّه حواستان باشد كه وقتی اين 

كار را انجام می دهيد، نه جايی را كثيف كنيد و نه شستن دست ها 
را فراموش كنيد، وگرنه محال است پدر و مادرتان اجازه دهند دوباره 

چنين فعّاليّتي را انجام دهيد! 
در اين حركت ظرف بايد پر از خاك يا ماسه باشد. حالا دستان خود را 
تا مُچ به داخل ماسه ها فرو ببريد و آن ها را باز و بسته كنيد. كار راحتی 
است؟ می توانيد سرعت باز و بسته كردن دستان خود را بيشتر كنيد؟

متوجّه مي شويد كه بعد از مدّتی تكرار، اين حركت برای شما 
دشوار می شود. امّا تكرار همين فعّاليّت انگشتان و مچ دست 

شمارا تقويت مي كند.

استفاده از ظرف خاك
اين حركت به هيچ وســيله ي 

كمكی احتياج ندارد. فقط كافی است بايستيد يا 

اينكه روی صندلی بنشينيد. حالا دست ها را كنار بدنتان 

آويزان نگه داريد، به طوری كه كف آن ها رو به زمين باشد. 

می توانيد در همين حال دست هايتان را از قسمت مچ، به شكلی 

دايره ای بچرخانيد. كف دست ها بايد همچنان رو به زمين باشند. 

اين حركت، به خصوص موقعي كه وقت كافي برای ورزش نداريد، 

بسيار مفيد است.

در حالت بعدی می توانيد مچ يک دســت را با دست ديگرتان 

بگيريد. حالا دســتتان را به صورت دايــره ای بچرخانيد. 

می توانيد اين كار را به صورت بالا و پايين آوردن مچ 

نيز انجام بدهيد. به همين راحتی!

چرخاندن مچ
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ت و پا
تقویت مچ در حالت چهاردس
قرارگرفتن در حالت 

چهاردست و پا خيلي ساده است. 

در اين حالت، كف دست ها روی زمين و 

جهت انگشتان به سمت جلو است.

حالا دست ها رو طوری روی زمين قرار دهيد 

كه كف دست ها رو به بالا و نوك انگشتان 

به سمت داخل) به طرف خودتان( 

باشد. 

تقويت مي كند.  اين توپ ها هم آرام بخش است و هم مچ دست را آن ها را در دست بگيرد و فشار بدهد. استفاده ي زياد از زيبای اين توپ ها باعث می شود هر كسی علاقه مند باشد شايد خيلی حوصله ي اين كار را نداشته باشيد. امّا ظاهر به شما گفته شود دستان خالی تان را باز و بسته كنيد، مي  كنند، »توپ ضدّ اضطراب« هستند. شايد اگر ارزان كه كودكان بيشتر از آن ها استفاده يكی از وسيله های بازی ساده و 

استفاده از توپ های ضدّ اضطرا ب

نكته ای كه تقريباً كسي به آن 

توجّه نمي كند، استفاده از هر دو دست در 

كارهاست. وقتی كســی راست دست است، تمام 

كارهای خود را با دســت راســت انجام می دهد و اگر 

چپ دست است، كارهايش را با دست چپ انجام می دهد. 

امّا می توانيد بين فعّاليّت های دو دستتان كمی تعادل ايجاد 

كنيد. مثلًا اگر راست دست هستيد، می توانيد با دست چپ 

هم مسواك بزنيد، يا مثلًا قاشق را با دست چپ بگيريد و 

غذا بخوريد. اگر هم چپ دست هستيد، تلاش كنيد 

در بعضي كارها دست راست خود را هم به 

كار بيندازيد.

استفاده از هر دو دست
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 در مجتمع آموزش عالی جهاد دانشگاهی در روستای کولق شهرستان ارومیه  )در استان آذربایجان غربی(، گلخانه اي 
زیبا وجود دارد. بچّه ها این گلخانه را خیلی دوست دارند، چون خودشان می توانند محصولات آن را بچینند. از همه 
مهم تر اینكه دانش آموزان از مدرسه ها ي متعدد به این گلخانه می آیند و به صورت رایگان، مطالبي علمی یاد می گیرند.

 بهاره جلالوند

  بچّه ها در گلخانه ياد می گيرند چطور از كشاورزی درآمدزايی 
كنند. مسابقه های متنوعي برای آن ها برگزار می شوند. مثلًا نشاي 
گياهان ميوه اي را به آن ها مي دهند و نحوه ي نگهداری از آن ها را 
هم می گويند. هر كس موفقّ شــود طوري از نشا مراقبت كند كه 

ميوه بدهد، جايزه می گيرد. 

  دانش آموزان در گلخانه با كاشت آبكشت )هيدروپونيک( هم 
آشنا می شوند. در اين روش، گياهان به شكل خاصي داخل آب قرار 

می گيرند و نيازي به خاك ندارند. اين كشت باعث صرفه جويی در 

مصرف آب می شود. برای مثال، جالب است بدانيد هر 14 بوته ي 
توت فرنگی فقط حدود يک ليتر آب نياز دارد. 

  دانش آموزانی كه به ديدن 
اين گلخانه می آيند، چيزهای 
زيادی يــاد می گيرنــد و اگر 
بتوانند به ســؤالی كه مسئول 
گلخانه می پرسد جواب بدهند، 
گلدان گياه هديــه می گيرند. 
دانش آمــوزان اين اجــازه را 
دارند كه خودشان ميوه بچينند. 
خيلی از آن هــا بعدها باز هم با 
خانواده هايشان برای بازديد و 

خريد به گلخانه می آيند.

باعث درآمدزايی و كارآفرينی شود. گردشگردی كشاورزی )اگروتوريسم( مي نامند. اين كار می تواند براي جذب گردشگران با هدف فروش محصولات كشاورزي را برای بازديد و خريد به روستايشــان بيايند. آماده كردن شرايط با راه اندازی گلخانه باعث شــدند مردم از جاهای مختلف كشور دهند. آقايان سهيل خانچی، سيدّ حامد هاشمی و سيدّ هاتف هاشمی يک گلخانه، گياهان دارويی گرمسيری و نيمه گرمسيری پرورش   دوستانی كه از دوران مدرسه با هم بوده اند، تصميم می گيرند در 

گلخانه ی دوست داشتنی!
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همراهان همیشگي مجلهّ ي رشد دانش آموز، سلام؛ 

دوستان شما از سراسر ایران، داســتان ها، شعرها و 

نقّاشي هاي زیباي خودشــان را براي ما مي فرستند. 

کارشناسان مرکز برّرســي آثار مجلّات رشد هم به 

تک تک نامه ها پاسخ مي دهند. 

شعر و نقّاشي دوستانتان را اینجا، در صفحه ي خودتان، 

مي بینید. امیدواریم از خوانــدن و دیدن آن ها لذّت 

ببرید و شــما هم براي ما نامه بفرستید. منتظرتان 

هستیم.  سلام سلام بچّه ها
گل های باغ زیبا

 
 شنیده اید که روزی

جنگی شروع شد فوری؟

بعضي شهرهای ایران
یكجا شدند بمباران

رشادت شهیدان
مردان پیر و جوان

 
آمد سرِ زبان ها 
بین تمام قوم ها

نه تیر و تانک و تفنگ
نه بمب و مین و فشنگ

نتوانست کاري کند
دشمن را یاري کند

مردم شدند یكصدا
با لطف خود خدا

ایران شدش قهرمان
با همّت مردمان 

حالا بیایید عزیزان
ما بچّه های ایران

با درس و علم و دانش
با سعی و کار و کوشش

 
با هم بگیم یكصدا

دوستت داریم ای ایران

  هما ظاهر فریماني، پایه ی ششم از خراسان رضوي

بچّـه های اییران

 معصومه خیرآبادي 

یک سرود زیبا
به مناسبت دهه ی فجر
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 علی زراندوز
 تصویرگر: اسماعیل چشرخ

خاطراتی از مرد دست نیافتني!
به دنيا آمد. سختی زندگی موجب شد تحصيل را رها كند و سيّدعلی اندرزگو در سال 131۸ خورشيدی در شهر تهران 
مشغول كار شود، ولی در همان شرايط هم به علوم دينی روی 
آورد. در نوجوانی با شهيد نوّاب صفوی آشنا شد و در مبارزه 
با رژيم شاهنشاهی از او الهام گرفت. در قيام 15 خرداد سال 
1342، شــهيد اندرزگو به عرصه ي مبارزه با آن نظام وارد 
شد و مورد تعقيب مزدوران ساواك قرار گرفت. او در طیّ 
سال های مبارزه ي مسلحّانه ي خود، با تغيير چهره و انتخاب 
نام هاي مختلف، از دســت مزدوران ساواك پنهان مي شد. 
از جمله نام هاي مستعار او »دكتر ســيدّ حسين حسينی«، 
»ابوالقاسم واسعی«، »عبدالكريم سپهرنيا«، »ابوالحسن نحوی« 
و »آقای جوادی« بود. او حتّی قصد داشت شاه را هم ترور كند، 
امّا شهيد شد و به آرزويش نرسيد. وی در  شهريور 1357 ، 

در 39 سالگی به شهادت رسيد. 
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بار روغن مخصوص!

  يک بار شهيد اندرزگو به يكی از دوستانش گفت می خواهد 

برود از همدان مقداری روغن بياورد.   دوستش هم با شهيد 

اندرزگو، بــرای آوردن روغن، راهی همدان شــد. وقتی به 

همدان رســيدند، دوست شــهيد اندرزگو ديد ده پانزده تا   

حلب  17 كيلويیِ روغن كرمانشاهی آوردند و گفتند اين ها از 

كرمانشاه برای شهيد اندرزگو آمده اند. آن ها هم   حلب های 

روغن را در ماشين گذاشــتند و به شهر خودشان برگشتند. 

در راه، دوست شهيد اندرزگو به او گفت: »خُب مرد حسابی، 

اگر  روغن كرمانشاهی می  خواستی، می گفتی برايت از باربری 

بفرستند!« امّا شهيد اندرزگو با لبخند به رانندگی ادامه داد. 

دوست شهيد اندرزگو می گفت بعدها فهميده بود كه زير اين 

 حلب  های روغن به اندازه ي يک وجب خالی بوده و در آن ها 

اسلحه، مهمّات و نارنجک جاسازی شده بوده. روی آن ها را 

هم لحيم كرده بودند كه اگر كسی درشان را باز كرد،   نفهمد 
زير اين روغن ها چه خبر است.

مرغ و خروس های نجات بخش!
يكی ديگر از دوستان شــهيد اندرزگو تعريف می كرد كه: 
  پايين خيابان مولوی تهران كه به ميدان شــوش   می  رسد، 
مردي بود به نام آقاي افشار كه خروس جنگی و مرغ جنگی 
تربيت  می كرد. ما می ديديم شهيد اندرزگو مرتبّ به آنجا 
رفت و آمد می كند. به شوخی به ايشان می گفتيم: »تو با اين 
خروس بازها هم ارتباط پيدا كردی و ما خبر نداريم؟« يک  روز 
بليت قطار مشهد گرفته بوديم و قرار بود ايشان را هم سوار 
كنيم و به راه آهن ببريم.   شــهيد اندرزگو در راه   گفت : »من 
را سر راه در خيايان مولوی پياده كن، پنج دقيقه كار دارم.« 
وقتی پياده اش كرديم،   داخل كوچه ای رفت و پس از مدّتی 
درحالی كه چند تا مرغ و خروس جنگی در دست داشت، آمد 
و سوار ماشين شد تا او را ببريم و سوار قطار كنيم. من گفتم: 
»اين مرغ و خروس های جنگی را چرا با خودت مي آوري؟« 
او گفت: »تو نمی  دانی؟! برای   اينكه رد گم كنم و ساواك نتواند 
شناسايی ام كند، خودم را به عنوان خروس باز جا می زنم. پس 

بايد اين ها را همراه خودم داشته باشم ديگر!«

با شهید سیدّ علی اندرزگو 
بهمن 1401 بیشتر آشنا شویم.
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ستون 3ستون 2ستون 1
شمشیر خدااسدالله

بزرگ اولیای خداونداذن الله

ستون دینامیرالمؤمنین

حمله برنده ای که فرار نمی کند.بحر العلوم

پسندیده شده ی خداوندحبل المتین

ولی و سرپرست از جانب خداحجت الله

چشم بینای خداحیدر

پیشوای مؤمنانخلیفه الله

دلیل خدا بر مردمخلیل الله

روی خداساقی کوثر

شیر قدرتمندسر الله

پدر خاکسیف الله

راز پروردگارسیدّالاولیاء

دوست خداوندعین الله

جانشین خدا بر روی زمینعمود الدّین

ریسمان استوارکرار

دریای دانش هامرتضی

گوش شنوای خداوجه الله

شیر خداولی الله

کسی که از حوض کوثر دیگران را سیراب می کند.ابوتراب

دوســت خوبم لقب ها و معناهاي درستشان را به 
همراه رمز جدول برای مجله بفرست!

 محمّدرضا رشیدي

فقط   ...................    ....................................   است.

بچّه های عزيــز! اميــر مؤمنان، 
حضرت علــی )ع(، صفت ها و لقب های 

زيادی داشته اند كه بسياری از آن ها را پيامبر 
اعظم، حضرت محمّد )ص(، برای ايشان انتخاب 

كرده بودند. تعــدادی از اين لقب ها در ســتون اوّل 
و معانی اين لقب ها به صورت پراكنده در ســتون دوّم 

آمده اند.
ابتدا معني درست لقب ها را پيدا كن و آن لقب را در ستون 
سوّم، روبه روی معنی آن بنويس. سپس اين لقب ها را در جدول 
حروف پيدا كن و دور آن ها خط بكش )يا با رنگی كه دوست 

داری رنگشان كن(.
بعد از اينكه تمام لقب ها را پيدا كردی، 16 حرف در جدول 
باقی می مانند كه مي تواني دو تا از لقب هايی را كه در جدول 
سمت راست پيدا كردی با آن ها بسازي. آن دو لقب را پيدا 

كن و در جمله ای كه كنار جدول آمده است بگذار تا جمله 
كامل شود؛ اين جمله رمز جدول است.

نكته: ممكن است لقبي از بالا به پايين )مثل مرتضي(، 
از پايين به بالا )مثل كَرّار(، مــورّب از بالا به 

پايين )مثل اذُُن الله( و يا مورّب از پايين به 
بالا)مثل ساقی كوثر( باشد.

عردیح
یواسو

نلذریرحم
ایناکدم

لاالاینل
للللمولعلارحب

هللهااخ
ههنیدلادومعلح

نینموملاریماب
ارجیفرسرلهح
هنیهیاهتدثالجب

لدااضاوللتا
لمللیلکماار

اللیتللت
فهههقییلو

یانلهب
سخا
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 عاطـفه آبايي 
 عكاس: اعظم لاريجانی

 تصويرگر: نجمه آقاخانی  زادی

مي دانيد كه آش، هر نوعش كه باشد، در پاييز 
و زمستان پاي ثابت سفره هاي ما ايراني هاست. سرماي 

هوا و بارش باران و برف، خوردن يك آش داغ و خوش مزّه را در 
كنار خانواده بسيار لذّت بخش تر مي كند.

آش ترخينه دوغ از غذاهاي محليّ مركز اســتان مركزي )اراك( 
است. اين آش با ترخينه درست مي شــود و در شهر اراك به آن 
ترَخِنه مي گويند. اين غذا بســيار خوش مزّه است و روش پخت 

ساده اي دارد. بد نيست اين را هم بدانيد كه چون انواع ويتامين ها 
در ترخينه هست و خاصيّت آنتي بيوتيكي هم دارد، 

خوردن آش ترخنه براي سرماخوردگي و 
آنفلوانزا بسيار مفيد است. پس دست به 
كار شويم و اين آش خوش مزّه را با هم 

درست كنيم.

ترخينه را به مدّت يك ساعت در آب ولرم بخيسانيد. بعد، آن ها را نيم 
ساعت در آب بپزيد. سپس سبزي آش را به ترخينه اضافه  كنيد و نيم 

ساعت صبر كنيد كه سبزي هم بپزد.
بعد از آن، حبوبات را كه بايد از قبل خيسانده  باشيد، به آش اضافه 
 كنيد. در آخر، سير و پياز را كه به صورت نگيني خرد كرده ايد، همراه 

با ادويه در روغن سرخ  كنيد.
نعنا خشــك را هم با مقداري روغن تفت  دهيد. 
وقتــي آش كاملًا پخت و جــا افتاد، تمام 
سيرداغ، پيازداغ و نعناداغ را در آش 
بريزيد و آن را با كشــك نوش جان 

 كنيد. به همين راحتي و خوش مزّگي!

قرص ترخینه
3 عدد

هر کدام يك فنجانعدس، لوبیا، نخود

سبزي آش
100 گرم

سیر
چند حبهّ

 پیاز

يك عدد متوسّط

به مقدار لازمروغن
به مقدار لازمنعنا خشك)نمك، زردچوبه، فلفل(ادويه 

کشك
به مقدار لازم

مي تواني با پويش رمزينه،  
روش درست کردن اين 
غذاي خوش مزّه را ببیني.
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به نوه و بابابزرگ

کمک کن تا زباله های ترَ

مورد نظر را پیدا کنند.
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